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 شهید ســرهنگ جابر کامرانی، بامداد جمعه ۲۳ خرداد حین انجام مأموریت در گروه پدافند هوایی حضرت 
معصومه س قم به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. شهید جابرکامرانی از غیورمردان آملی واز طایفه 

لاسم بود. مردم شهیدپرور آمل ۲7 خرداد پیکر پاک این شهید را در امامزاده ابراهیم ع به خاک سپردند.  

عزم جدی بنیاد شهید برای دیدار با خانواده شهدا
سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران : در دوران دفاع مقدس پشتیبانی و عظمت مردم را 
در جبهه ها شاهد بودیم. در  دومین جنگ تحمیلی نیز مردم از روز اول حضور داشتند. عزم جدی بنیاد 

شهید و امور ایثارگران  سرکشی و دیدار مدیران بنیاد از خانواده شهدا در همه کشور است. 

تهران؛ همیشه مقاوم

صفحه آرا: سعید غفوری

گفت وگو با مادر شهید سید غلام عباس موسوی  
همه عزیزانم فدای امام حسین ع    

 مادر شهید سید احمد موسوی يك فرزند ديگرش را هم 
در راه وطن  فدا کرد.

طی حمله متجاوزانه رژيم صهیونیستی در 30 خرداد 
به ســاختمان يك چــاه آب در دوکوهه شهرســتان 
انديمشك، سید غلام عباس موسوی به همراه همسرش 
سیده سیاه گیس موسوی و فرزند هفت ساله شان سید 
آرمین که نگهبان مقیم اين چاه آب بودند، به شهادت 

رسیدند. 
شــهادت اين خانــواده مهر تأيیــد ديگری اســت بر 

جنايتگری های رژيم منحوس اسرائیل.
  سیده سارا موســوی، مادر شهیدان موسوی، نخستین 
بار نیســت که با خون فرزندانش نهال انقلاب اسلامی 
را آبیاری می کند.  او مادر شهید ســید احمد موسوی 
نیز هســت؛ جوان برومندی که در ســال 1377 بر اثر 
انفجار ادوات به جا مانده از جنگ تحمیلی در دوکوهه 

به شهادت رسید.
  مادر جگرش سوخته است، اصلًا مگر می شود مادر  باشی 
و بعد از شهادت 4 عزيزت، جگرت نسوزد. جگرسوخته 
است، اما ناشکر نیست و با افتخار از شهادت 4 عزيزش در 

راه خدا و وطن   صحبت می کند. 
خودش می گويد: »غم از دست دادن فرزند و نوه و عروسم 
کم نیســت، اما عزيزانم همگی فدای امام حسین)ع(، 
فدای شــهید رئیســی، فدای سردار ســلیمانی، فدای 
سیدحســن نصرالله، فدای ســردار باقری، فدای همه 

شهدای جهان، فدای رهبر...

شهادت مهمانان یک جشن تولد  
ماجرای شهادت 3۵ نفر از اهالی بريانك در يك شب 

چگونه اتفاق افتاد؟

دراسفند سال 13۶۶ يکی از حمله های موشکی به تهران  
منجر به شــهادت دســته جمعی چند خانــواده در محله 
بريانك شد. محله بريانك در سال های دفاع مقدس حدود 
300 شهید را به میهن تقديم کرده که 3۵ نفر در يك روز 

به شهادت رسیدند.  
حمیدرضا پوريعقوبی از اهالی بريانك در اين باره می گويد: 
»3 ماه قبل از امضای قطعنامه ۵۹۸ و برقراری آتش بس بین 
ايران و عراق، صدام  ، دستور موشــك باران تهران را صادر 
کرد. يکی از موشك ها به خیابان عســکری قديم و شهید 
کردکاظمی فعلی اصابــت کرد که ۶ خانه بــه طور کامل 

تخريب شد و 3۵ نفر به شهادت رسیدند.«
بريانك يکی از محله های پرجمعیــت و فعال پايتخت در 
سال های دفاع مقدس بود و آمار شهدای اين محله با ساير 

محله هايی که بیشترين شهید را داشتند برابری می کرد.  
پوريعقوبی در باره آمار تلفات موشك باران بريانك در اسفند 
13۶۶ می گويد: »در منابع مکتوب از موشــك باران محله 
بريانك به عنوان يکی از پرتلفات ترين موشــك باران های 
تهران در دوران دفاع مقدس نام برده شــده اســت. گفته 
می شــود در اتفاقات مشــابه در محله های مختلف تهران، 
آمار شــهدا در اين حد نبوده، اما در موشــك باران بريانك 
3۵ نفر يك شبه به شهادت رسیدند. در شب موشك باران 
خیابان عسکری سابق، يکی از خانواده ها مراسم جشن تولد 
فرزندشان را برگزار می کردند که همه حاضران به شهادت 

رسیدند.«

روز اول شیفت نبوديم. مســئول وقت ساعت 
7:30 صبح تماس گرفــت و گفت همه نیروها 
آماده باش هستند. خانه من نزديك آتش نشانی 
است، برای همین سريع رسیدم و ديدم عباس 
زارعی و ياسر زيوری هم آمده اند. ساعت 10:30 
تماس گرفتند که يك ماشــین حمل مواد در 
جاده ســیف آباد آتش گرفته است. به سرعت 
رسیديم. هدف پهپاد اســرائیلی قرار گرفته   و 
حريق گسترده بود. عباس با درايت فرماندهی 
کرد از کجا آب بريزيم و از کجا فوم بپاشیم. کار با 
موفقیت تمام شد، به آشیانه برگشتیم و تا شب 
آنجا بوديم. حرف می زديم،   و وقايع را گزارش و 

برنامه ريزی می کرديم.
ساعت ۶:30 روز دوم با صدای مهیبی بیدار شديم. 
دود سنگینی از سمت بهمن دره به هوا بلند بود. 
خودم را به آتش نشانی رساندم، لباس عملیات تن 
کردم و با ماشین رفتیم سمت محل انفجار. شهید 
زارعی ايستگاه دوم، ايستگاه جانبازان، مستقر بود 
و زودتر رسیده بود و درحال اطفای تريلی بودند. 

پهپاد همچنان بالای سرمان می چرخید. 

تنها به خاطر کشت و کار مردم 

جاده ای که تريلی در آن می سوخت از میان باغ ها 
و کشــت و کار مردم می گــذرد و آتش در حال 

ســرايت به مزارع 
گندم بود. عباس 
زارعی همراه دو نفر 
ديگر بــا بیل آتش 
گندمزار را خاموش 
می کردند. نیروهای 
می گفتند  نظامــی 
بايد پراکنده بايستید. 
همچنــان  پهپــاد 

بالای سرمان می گشــت اما بچه ها دست از کار 
نمی کشــیدند. می گفتند تمام دارايی و حاصل 
زحمت يك سال مردم است. گروه اول کار را تمام 
کرد و برای آبگیری ماشین رفت. عباس و ياسر 
می توانســتند برنگردند اما برگشتند. چون هر 
لحظه امکان داشــت آتش به مزارع مردم برسد. 

هر سه آماده در محل مانديم. 
يك ساعت بعد تريلی دوم را زدند. باد هم می آمد 
و آتش را در زمین مردم انداخت. ماشــین های 
زيادی آنجا بود. اول آنها را دور کرديم و بعد شروع 
کرديم به خاموش کردن. اطفای دوم  که تمام شد، 
وســايل مان را جمع کرديم و در فاصله ای دورتر 
آماده باش ايســتاديم. من و عباس و ياسر  دوباره 
به سرعت وســايل را چك و آماده کرديم. قبل از 
فوم پاشی هربار بايد اين کار انجام شود. همزمان 

حرف می زديم. پهپاد را   ديديم و به 
مسخره گفتیم روی ماشین برويم با 
ســنگ بزنیمش. گفتم: »عباس امروز شیفتت 
نیست، آمدی می خوای شهید بشی ها...« گفت: 
»نه شهادت نصیب من نمی شه. ايشالا نصیب شما  

بشه« و خنديديم.                       

آتش در خرمن 

برايمان صبحانه مختصری آوردند. کیك و آبمیوه. 
يکی از بچه های نظامی آمد و آب خواست. گفتم 
ماشین پر از آب است و تمیز. برايش آب پر کردم 
و صبحانه ام را به اصرار به او دادم. مشغول همین 
کارها بوديم که پهپادها دوبــار ه حمله کردند و  
تريلی ســوم را زدند و انفجاری به فاصله ۵0 متر 
پايین تر از مارخ داد. ســه چهار تــا از بچه ها را از 
گروه های ديگر زدند... نظامی، راننده جرثقیلی 
که برای جابجايی ماشین ها آمده بود، او که از ما 

آب خواست و... 
چند ثانیه بعد موشکی هم بین ما 3 نفر خورد. 
برای 10 دقیقه بیهوش شدم. بعد که به هوش 
آمدم، ســعی کردم بلند شوم ببینم بقیه در چه 
حالی هستند. محشری به پا شــده بود؛ داخل 
گندم ها بوديم، ياســر و عباس افتــاده بودند و 
آتش در حال رســیدن به آنها بود. ســرم گیج 
می رفت، نمی توانســتم بلند شوم، پاهايم غرق 
خون بود اما درد حس نمی کــردم، گوش هايم 
زنگ می زد و چیزی نمی شــنیدم. سینه خیز تا 
روی جاده رفتم. روی آســفالت که رسیدم به 
نیروهای امدادگر اشــاره کردم. پهپاد می زد و 
کسی دقیق نمی دانست چه اتفاقی در حال رخ 
دادن است. ما را ديدند و آمدند کمك و رساندند 
به بیمارســتان. عباس همان جا شهید شد. دو 
سه روز بعد در بیمارستان بستری بودم که خبر 

شهادت ياسر هم آمد.

مهسا حاجیان؛ روزنامه نگار# زندگی جاری است آتش خاموش شد، نامش جاودان ماند
روايت شهادت آتش نشان عباس زارعی از زبان همکار و رفیقش

لیلا باقریگزارش
روزنامه نگار

عباس زارعی، متولد 1364، روز دوم حمله 
اسرائیل به ایران، در حالی شهید شد که 
هنوز نان تازه ای که برای صبحانه همسرش 
خریده بود، در صندلــی عقب پراید بود. 
روز دوم این حمله 8 هموطن در اسدآباد 
همدان به شــهادت رســیدند، از جمله 
2 آتش نشان. شهید یاســر زیوری که در 

همین صفحه قصه شهادتش منتشر شده 
است و شهید عباس زارعی. امیر قسمتی، 
آتش نشان باسابقه اســدآباد همدان، با 
وجود ترکش هایی در بدن و درد ناشــی 
از عمل جراحی، ماجــرای روز اول و دوم 
حمله به اســدآباد را برای ما روایت کرد. 

آنچه می خوانید، 
از  بی واسطه 

زبان اوست. 


